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راهبـــرد کلـــی دولت‌هـــای 
مختلـــــــــف امریــــــــــکا در 
دهه‌های گذشـــته نســـبت 
به ایـــران در قالب »راهبرد 
 )Containment( »مهـــار
 . ســـت ا تحلیـــل  بـــل  قا
البته در برخـــی از دوره‌ها، 
رگه‌هایـــی از نوعی »تعامل 
Selective En� )گزینــ�ش«) 
gagement(  نیـــز دنبـــال 
شـــده اســـت کـــه آخرین 
نمونـــه آن برجـــام و برخی 
تعامـــات غیرمســـتقیم در 
دوره‌هـــای قبلـــی، از جمله 
دوره دولت مرحوم آقای رئیســـی اســـت که مربوط 
بـــه قبـــل از حـــوادث ۷ اکتبـــر و در قالـــب برخـــی 

تفاهمـــات بیـــن دو طـــرف مطـــرح می‌شـــد.
در رابطـــه بـــا شـــرایط فعلی، چنـــد ابهـــام در مورد 
موضـــع دولـــت دوم آقـــای ترامـــپ وجـــود دارد. از 
یک طـــرف، ترامپ و تیمش همچنـــان متمرکز بر 
مسأله هسته‌ای ایران هســـتند و خود آقای ترامپ 
و برخی از مشاوران و نزدیکان او با تمرکز بر مسأله 
هســـته‌ای در رابطه با ایران اعلام موضع کرده‌اند و 
در مورد بقیه مســـائل، موضع چندانی نمی‌بینیم.
از طـــرف دیگر، ســـابقه دولت اول ترامـــپ و آن ۱۲ 
شـــرط پمپئو، وزیر خارجـــه وقت، وجـــود دارد که 
ممکن اســـت برخی از اطرافیان فعلـــی ترامپ نیز 
در مقاطعی به آن ســـمت متمایل شوند و خواهان 
رفتن به ســـمت چنین شروطی باشـــند. بنابراین 
واقعـــاً هنوز خیلی روشـــن نیســـت کـــه ترامپ به 
دنبال یـــک معاملـــه محـــدود و توافقی خـــاص با 

ایران اســـت یـــا به دنبـــال یک توافـــق جامع‌تر.
ابهام بعدی در مورد موضـــع اصلی ترامپ و راهبرد 
اصلی دولـــت دومش در رابطه با برنامه هســـته‌ای 
ایـــران اســـت. در برخـــی از محافـــل تأثیرگـــذار 
واشـــنگتن این بحث مطرح شـــده که اگـــر امریکا 
بخواهـــد توافـــق مجددی با ایران داشـــته باشـــد، 
بایـــد به جـــای توافق هســـته‌ای به معنـــای کنترل 
تســـلیحات، به ســـمت توافقی برای خلع سلاح با 
ایران حرکت کنـــد.  از جمله »اولـــی هاینونن« که 

حیدرعلی 
مسعودی

استادیار روابط 
بین‌الملل 

 دانشگاه 
شهید بهشتی

یادداشت

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهـــوری ایالات متحده، 
بـــا وعـــده یـــک رویکـــرد جدیـــد امریکایـــی بـــه 
جهان، بـــار دیگـــر قـــدرت را در دســـت خواهد 
گرفـــت. همان‌طور کـــه در ســـال ۲۰۱۷ نیز بود، 
ترامپ انتقادهای شـــدیدی به سیاست خارجی 
رئیس‌جمهوری پیش از خـــود وارد کرده و وعده 
تفاوت‌هـــای عمـــده در اولویت‌ها و ســـبک خود 
داده اســـت. حامیـــان او از بازگشـــت به نگرش 
»اول امریـــکا« کـــه بر سرســـختی تأکیـــد دارد، از 
تعامـــات خارجـــی منافـــع ملمـــوس می‌جویـــد 
و بـــر معامـــات ســـختگیرانه متمرکـــز اســـت، 
اســـتقبال می‌کننـــد. مخالفـــان او امـــا از دیدگاه 
محدود و کوتاه‌مـــدت او همراه با رویکرد نامنظم 
و معاملاتـــی در مواجهـــه بـــا محیـــط پیچیـــده 
بین‌المللـــی بیـــم دارنـــد. در هر صـــورت، اکنون 
بخش زیـــادی از جهان در انتظار تغییرات عمده 
در سیاســـت‌های ایالات متحده اســـت و خود را 
بـــرای یـــک تغییر اساســـی در سیاســـت خارجی 

امریـــکا آمـــاده می‌کند.
بـــدون شـــک، دوره دوم ترامـــپ نویـــد تغییرات 
چشـــمگیری پس از چهار سال دولت جو بایدن 
را می‌دهـــد. بایدن بشـــدت متعهد بـــه حمایت 
از اوکرایـــن، دفـــاع نظامـــی از تایـــوان، عمل به 
تعهدات ایالات متحـــده درمورد تغییرات اقلیمی 
و محوریـــت دادن بـــه دموکراســـی در سیاســـت 
خارجـــی امریـــکا بـــود. او بـــر مزایـــای اتحادهای 
ایـــالات متحـــده و تهدیداتـــی کـــه چین و ســـایر 
قدرت‌هـــای تجدیدنظرطلب بـــرای نظم جهانی 

ایجـــاد می‌کننـــد، تأکیـــد داشـــت. ترامـــپ امـــا 
ضـــرورت ادامـــه کمک بـــه اوکراین را زیر ســـؤال 
می‌برد، از تعهد به حفاظـــت از تایوان خودداری 
می‌کنـــد، تغییـــرات اقلیمـــی را کم‌اهمیت جلوه 
می‌دهـــد و ترویـــج دموکراســـی و حقوق بشـــر را 
در اولویـــت قرار نمی‌دهـــد. او اغلـــب متحدان 
ایالات متحـــده را به‌عنـــوان بهره‌بردارانی معرفی 
می‌کنـــد که تحـــت حمایـــت امریـــکا بـــه ثروت 
رســـیده‌اند و بیـــش از هرگونه تهدیـــد نظام‌مند 
از جانـــب کشـــورهایی مانند چین، بـــر ناعادلانه 
بودن کســـری تجـــاری بـــا ایـــن کشـــورها تأکید 
دارد. رئیس‌جمهـــوری جدیـــد به احتمـــال زیاد 
در هفته‌هـــای اول حضـــور خـــود در کاخ ســـفید 
با صـــدور دســـتورات اجرایی و ســـایر اقدامات، 
محســـوس  به‌طـــور  را  بایـــدن  سیاســـت‌های 

معکوس خواهـــد کرد.
با این حـــال، علی‌رغم تمام تفاوت‌هـــا، احتمالاً 
تـــداوم بیشـــتری میـــان ایـــن دو دولـــت وجود 
دارد کـــه در نگاه اول مشـــهود نیســـت. در تمام 
دولت‌هـــا - حتـــی دولت‌هایـــی کـــه به‌انـــدازه 
دولت‌هـــای بایـــدن و ترامـــپ متفاوت هســـتند 
- سیاســـت خارجـــی شـــبیه یک کوه یخ اســـت. 
بخش قابل مشـــاهده آن براق، تیز و جلب‌توجه 
می‌کند، امـــا یک بنیان بســـیار بزرگ‌تـــر و کمتر 
دیده‌شـــده دارد که عمدتاً ثابت باقـــی می‌ماند. 
حتـــی با تمرکز بـــر تفاوت‌های ســـبک و محتوای 
ترامپ، ناظران نباید پایـــداری بالقوه در رویکرد 
ایـــالات متحده به جهـــان را نادیـــده بگیرند. در 

غیر این‌صورت، ممکن اســـت سیاست را به یک 
رئیس‌جمهوری خاص نســـبت دهنـــد، در حالی 
که این سیاســـت ریشـــه در اجماع دوحزبی دارد 

و احتمـــالاً تـــداوم خواهد یافت.
 

ادامه دادن از جایی که متوقف شده 
بودیم

در ســـال ۲۰۲۱، بایـــدن متعهـــد شـــد کـــه کاملاً 
متفـــاوت از ترامـــپ عمـــل کنـــد. بایـــدن پـــس 
از خـــروج ترامـــپ از توافقنامـــه پاریـــس بـــرای 
تغییـــرات اقلیمـــی، دوبـــاره بـــه آن پیوســـت، بر 
اهمیـــت ناتـــو تأکید کرد پـــس از آنکـــه ترامپ از 
آن انتقـــاد کـــرده بـــود و بـــه متحـــدان اطمینان 
داد کـــه »امریـــکا بازگشـــته اســـت«. در حالی که 
ترامپ اولین ســـفر خارجی خود را به عربســـتان 
ســـعودی انجـــام داد، بایدن وعـــده داد که رژیم 
ریاض را به یـــک »منفور« تبدیل کنـــد. او خروج 
ترامـــپ از ســـازمان جهانی بهداشـــت را متوقف 
کرد، به‌ســـرعت اختلافات بر ســـر تقســـیم بار با 
متحـــدان آســـیایی را برطرف کـــرد و برنامه‌ریزی 
نشســـت‌های دموکراســـی را آغاز کـــرد که اولین 

آن را در دســـامبر ۲۰۲۱ میزبانـــی کرد.
در بســـیاری از مســـائل دیگر، با این حال، بایدن 
جوهـــر رویکـــرد ترامـــپ را حفـــظ کـــرد. اســـناد 
کلیدی که در دوره اول ریاســـت‌جمهوری ترامپ 
منتشـــر شـــد، چین و روســـیه را به‌عنوان رقبای 
اســـتراتژیک ایـــالات متحـــده توصیـــف می‌کـــرد 
و بایـــدن ایـــن چهارچـــوب را پذیرفـــت. بایـــدن 

تعرفه‌هـــای دوره ترامـــپ بـــر چیـــن را حفظ کرد 
و کنترل‌هـــای مربـــوط بـــه انتقـــال فنـــاوری که 
در دوره ترامپ آغاز شـــده بود را گســـترش داد. 
او توافـــق خـــروج از افغانســـتان را کـــه بین تیم 
ترامـــپ و طالبـــان مذاکره شـــده بود اجـــرا کرد، 
خـــارج از توافـــق هســـته‌ای ایـــران باقـــی ماند و 
ماننـــد ترامـــپ – اما برخـــاف بـــاراک اوباما – به 
دولـــت اوکرایـــن کمک‌هـــای مرگبار ارائـــه کرد. 
بایـــدن تـــاش کـــرد توافقنامه‌هـــای ابراهیـــم، 
یکـــی از موفقیت‌های کلیدی سیاســـت خارجی 
دوران ترامـــپ در خاورمیانه را گســـترش دهد و 
با گذشـــت زمان تلاش کرد عربســـتان ســـعودی 
را به یک متحد همپیمـــان ایالات متحده تبدیل 
کنـــد. دو دولـــت ممکن اســـت از نظر ســـبک و 
لحن به‌شـــدت متفاوت بـــه نظر برســـند، اما در 
ماهیـــت سیاســـت‌های زیربنایی آنها، اســـتمرار 
بیشـــتری وجود داشـــت از آنچه یک ناظر عادی 

ممکن اســـت درک کند.
بســـیاری از این حوزه‌های اســـتمرار تقریباً قطعاً 
در دوره ریاســـت‌جمهوری بعدی ترامپ نیز باقی 
خواهنـــد ماند. به‌عنـــوان مثال، رویکـــرد دولت 
آینده به اســـرائیل احتمـــالاً به‌طور کلی مشـــابه 
خواهـــد بـــود. سیاســـت نســـبت به عربســـتان 
ســـعودی نیـــز مشـــابه خواهد بـــود، اکنـــون که 
بایـــدن دولـــت ریـــاض را پذیرفتـــه و به‌دنبـــال 

عادی‌ســـازی منطقه‌ای اســـت. 
تحـــت ریاســـت ترامپ، واشـــنگتن بـــه احتمال 
زیـــاد همچنـــان چیـــن را به‌عنـــوان بزرگ‌تریـــن 

چالـــش جهانی خـــود می‌بیند و تـــاش می‌کند 
منابع قـــدرت داخلی خود را تقویـــت کند. حتی 
زمانی کـــه دولت جدیـــد علیه متحـــدان ایالات 
متحـــده در مســـائلی ماننـــد هزینه‌هـــای دفاعی 
و تجـــارت انتقـــاد می‌کنـــد، احتمـــالاً به‌دنبـــال 
شـــراکت‌های نزدیک‌تر در خارج از کشور، بویژه 
در منطقـــه هند و اقیانـــوس آرام خواهـــد بود تا 

بهتر بـــا پکن رقابـــت کند. 
گفت‌و‌گـــوی امنیتـــی چهارجانبـــه )Quad( کـــه 
شـــامل اســـترالیا، هند، ژاپـــن و ایـــالات متحده 
می‌شـــود - که در ســـال ۲۰۰۷ تأســـیس، توســـط 
ترامـــپ احیـــا و توســـط بایـــدن ارتقـــا یافـــت - 
همچنـــان ادامـــه خواهـــد یافـــت، همان‌طـــور 
کـــه پیمـــان اشـــتراک‌گذاری فنـــاوری دفاعـــی 
AUKUS بین اســـترالیا، بریتانیا و ایالات متحده 
احتمالاً ادامه خواهد داشـــت. ترامپ احتمالاً از 
تلاش‌هـــای دوحزبی برای تعمیـــق روابط با هند 
حمایـــت خواهد کرد، تلاشـــی که بایـــدن نیز از 
آن حمایـــت کرد امـــا از چندین دولـــت پیش از 

او آغاز شـــده بود. 
بایـــدن و ترامپ همچنیـــن علاقه مشـــترکی به 
سیاســـت‌های حمایت‌گرایی اقتصادی دارند که 
ترکیبـــی از تعرفه‌هـــا، مفاد »خریـــد امریکایی«، 
جایگزینـــی واردات، بازگردانـــدن تولیـــد داخلی 
و تردید نســـبت بـــه توافقات تجـــاری چندجانبه 

. ست ا
تفاوت‌های ســـبک میان این دو همچنان آشکار 
خواهـــد بود، اما حتـــی در اینجا نیز اســـتثنائاتی 

وجـــود خواهد داشـــت. ترامپ اغلـــب به‌عنوان 
یکجانبه‌گـــرا دیـــده می‌شـــود کـــه توجـــه کمـــی 
بـــه نگرانی‌هـــای نزدیک‌تریـــن متحـــدان ایالات 
متحـــده دارد. بـــا ایـــن حـــال، بایـــدن به‌طـــور 
یکجانبـــه نیروهـــای امریکایـــی را از افغانســـتان 
خـــارج کـــرد، علی‌رغم هشـــدار برخـــی از همان 

 . ن ا متحد
ترامـــپ دســـتورات سیاســـت خارجی خـــود را از 
طریـــق رســـانه‌های اجتماعی اعـــام می‌کند و از 
مشـــاوره و اجماع بین‌المللـــی اجتناب می‌کند، 
امـــا دولـــت بایـــدن نیـــز کنترل‌هـــای صـــادرات 
فناوری به چین را بدون موافقت شـــرکای ایالات 
متحـــده اعـــام کـــرد. هـــر دو رئیس‌جمهـــوری 
هرچنـــد به روش‌هایی کامـــاً متفاوت، بر قدرت 
روابط شـــخصی با رهبران جهـــان و مهارت خود 

در مدیریـــت آنها تأکیـــد می‌کنند.
ی  لت‌هـــا و د ر  د رجـــی  خا ســـت  سیا ت  ثبـــا
مختلف ایـــالات متحـــده امر جدیدی نیســـت. 
غالبـــاً  و  بحث‌برانگیـــز  حوزه‌هـــای  در  حتـــی 
برخـــاف وعده‌هـــای انتخاباتـــی در ایـــن زمینه، 
رؤســـای‌جمهوری اغلـــب بخـــش عمـــده‌ای از 
سیاســـت خارجـــی پیشـــینیان خـــود را حفـــظ 
می‌کننـــد. در طـــول کمپیـــن ریاســـت‌جمهوری 
اول خـــود، اوباما علیه افراط‌هـــای »جنگ علیه 
تروریســـم« رئیس‌جمهوری جـــورج بوش انتقاد 
کرد و ســـپس، به‌عنوان رئیس‌جمهوری، بیشتر 
از بـــوش کشـــورهای بیشـــتری را بمبـــاران کرد. 
ترامـــپ، به‌عنـــوان یـــک کاندیـــدای دوره اول، 

توافق ممکن است

دولت مجهول در واشنگتن

سیاست خارجی

رضـــا عدالتی پور - امیر فرشـــباف- روزنامه‌نگار/ دونالد ترامپ از امروز بار دیگر ســـکاندار کاخ ســـفید شـــد. چهل و هفتمیـــن رئیس‌جمهوری ایالات متحـــده احتمالاً همچنان 
عنصـــر غافلگیـــری را حفـــظ خواهد کـــرد. رســـانه‌های امریکایی می‌نویســـند ترامپ آماده اســـت تغییری بزرگ در روند 80 ســـاله سیاســـت خارجـــی امریکا ایجاد کنـــد. یکی از 
پرســـش‌های اساســـی، مواجهـــه دولت ترامپ بـــا ایران اســـت. رئیس‌جمهوری امریـــکا و افراد نزدیک به او هنوز رســـماً دربـــاره ایران موضعی اتخـــاذ نکرده‌انـــد و دونالد ترامپ 
در دو نشســـت خبـــری خود در عمارت شـــخصی‌اش مارالاگو، پرســـش‌ها درباره ایران را با ابهام پاســـخ داد. »ترامپ« که در دوره چهارســـاله اول ریاســـت‌جمهوری خود ســـعی 
داشـــت مســـائل واشـــنگتن با تهران را با اســـتانداردهای ذهنی خود حل‌و‌فصل کند، یک‌بار مســـیر فشـــار بر ایران را تا انتها رفته اســـت و به نتایج مطلوب خود نرسیده است. 
ضمن آنکه او با خروج از توافق هســـته‌ای در ســـال 2018، پیشـــرفت برنامه ایران را به ســـمت بازدارندگی کامل هدایت کرده اســـت. ترامپ در این دوره نئومحافظه‌کاران افراطی 
چون مایک پمپئو و جان بولتون را که مشـــوق او در خروج از برجام بودند، کنار گذاشـــته اســـت. آیا دولت دوم ترامپ همان مســـیر طی‌شـــده و شکســـت‌خورده قبل را تکرار 
خواهـــد کـــرد یا به فرصت تعامل بـــا ایران خواهد اندیشـــید؟ بویژه اینکـــه او نمی‌خواهد منطقـــه را در دوران ریاســـت‌جمهوری‌اش در میان تنش و بحران مشـــاهده کند. اینها 

پرســـش‌هایی اســـت که »ایران« در گفت‌و‌گو با کارشناســـان سیاســـت خارجی مطرح کرده اســـت که در ادامـــه می‌خوانید.

بازرس ســـابق آژانس بین‌المللی انـــرژی اتمی بوده 
و یکـــی از چهره‌هـــای تأثیرگـــذار در حوزه مســـائل 
هســـته‌ای در محافل واشـــنگتن اســـت، ایـــن ایده 
را دنبـــال می‌کنـــد کـــه تضمیـــن واقعی بـــرای عدم 
حرکـــت ایران به ســـمت ســـاح هســـته‌ای، نوعی 
توافق خلع ســـاح اســـت یا چیزی کـــه قبلاً تحت 
عنوان غنی‌ســـازی صفر مطرح شـــده بود. بنابراین 
در اینجا نیـــز واقعاً یک ابهام وجـــود دارد که موضع 
واقعـــی ترامپ بـــه چه صورتی اســـت. ابهام ســـوم 
در مـــورد پایـــداری مواضع ترامپ اســـت. در دولت 
اول ترامـــپ، برخی کارشناســـان، چـــه ایرانی و چه 
امریکایـــی، معتقـــد بودند کـــه اگر ایـــران حاضر به 
مذاکـــره با ترامـــپ بـــرای بازبینی برجام می‌شـــد و 
تغییرات اندکـــی در برجام اتفـــاق می‌افتاد، ترامپ 
از برجـــام خارج نمی‌شـــد و می‌توانســـت آن برجام 
بازنگری‌شـــده را بـــه نـــام خـــودش ثبت کنـــد و به 
عنـــوان یـــک موفقیت تلقی کنـــد. ماننـــد آنچه که 
مثـــاً در رابطه بـــا تغییـــر موافقتنامه تجـــاری نفتا 
انجـــام شـــد و نفتا تبدیل شـــد به یـــک موافقتنامه 
تجـــاری جدید بیـــن امریکا، مکزیـــک و کانادا تحت 
عنـــوان USMCA.بنابرایـــن وقتـــی مواضع اخیر 
ترامـــپ و تهدیدات مســـتمر او در ماه‌هـــای اخیر را 
برای تعرفه‌گذاری‌هـــای مجدد بر کالاهـــای وارداتی 
بـــه امریـــکا، از جملـــه از کانادا مشـــاهده می‌کنیم، 
می‌توانیـــم به این نکته واقف شـــویم کـــه ترامپ به 
صورت مســـتمر به دنبـــال امتیازگیری‌های بیشـــتر 
از طرف مقابل اســـت و تکرار این ســـناریو در رابطه 
بـــا ایران می‌توانـــد پایداری هرگونـــه توافقی را حتی 
در دولـــت خود ترامپ در معـــرض تردید قرار دهد.
اگـــر بخواهیـــم بـــه عوامـــل تســـهیل‌کننده توافق 
و عوامـــل مانع‌ســـاز اشـــاره کنیـــم؛ ابتـــدا عوامـــل 
تســـهیل‌کننده را می‌توان فشـــار جـــدی ترامپ به 
چین و روســـیه برای کاهش ســـطح تعاملاتشان با 
ایران دانســـت. آمادگی این کشـــورها بـــرای کاهش 
تعامـــات با ایـــران می‌توانـــد به عنوان یـــک عامل 
تسهیل‌کننده توافق تلقی شـــود؛ زیرا ایران ممکن 
اســـت تعاملات اقتصادی و تجاری خـــود با چین یا 
تعاملات نظامی و امنیتی خود با روســـیه را از دست 
بدهد و بنابراین مجبور شـــود به ســـمت یک توافق 

کند. حرکت 
عامـــل تســـهیل‌کننده دوم عـــدم تمایـــل جـــدی 
ایـــران به بازگشـــت قطعنامه‌های تحریمی شـــورای 
امنیـــت اســـت. ایـــن موضـــوع بـــه دلیـــل انقضای 
برجـــام و احتمـــال اســـتفاده کشـــورهای اروپایـــی 
عضو برجـــام از مکانیزم ماشـــه وجـــود دارد. گرچه 
ایران هـــم از ابزارهای خود برای چانه‌زنی اســـتفاده 
کرده و تهدید کـــرده که نه تنهـــا از ان پی تی خارج 

خواهد شـــد بلکه ممکن اســـت به ســـمت تجدید 
نظر در دکترین هســـته‌ای حرکت کنـــد، اما به نظر 
می‌رســـد که ایران تمایلی به بازگشت قطعنامه‌های 
تحریمـــی شـــورای امنیت نـــدارد و احتمـــالاً تلاش 
خواهـــد کـــرد تا یـــک توافـــق حاصل شـــود. عامل 
تســـهیل‌کننده ســـوم محوریـــت مســـأله چیـــن در 
دستور کار سیاســـت خارجی ترامپ و تیم مشاوران 
اوست. مســـأله چین موضوع اصلی است؛ بنابراین 
رســـیدن به یـــک توافق بـــا ایـــران می‌توانـــد تمرکز 
سیاســـت خارجی امریکا را به ســـمت مسأله چین 

معطـــوف کند.
اما دو عامل مانع‌ســـاز برای توافق نیـــز وجود دارد: 
یکـــی رویکرد حداکثـــری ترامپ اســـت. همان‌طور 
که اشـــاره کردم، تغییـــر احتمالی امریـــکا از راهبرد 
توافق هســـته‌ای بـــرای افزایش نظارت و شـــفافیت 
در برنامـــه هســـته‌ای ایران به ســـمت یـــک راهبرد 
خلع ســـاح هســـته‌ای خواهد بود. این رویکرد در 
مقابل تمایل ایران بـــرای حفظ وضعیت فعلی‌اش 
قرار دارد؛ وضعیتی که من آن را وضعیت آســـتانه‌ای 
می‌نامـــم. یعنی ایران اکنون در وضعیت آســـتانه‌ای 
قرار دارد؛ اگر تصمیم سیاســـی وجود داشته باشد، 

امکانـــات فنی آن کاملاً فراهم اســـت.
ایـــن دو رویکـــرد متضـــاد یعنـــی رویکـــرد احتمالی 
توافق هســـته‌ای بـــه معنای خلع ســـاح از ســـوی 
امریـــکا و تمایـــل ایـــران بـــرای حفـــظ وضعیـــت 
آســـتانه‌اش، عامل مانع‌ســـاز محســـوب می‌شود. 
عامل مانع‌ســـاز دوم نقش بازیگـــران مخرب مانند 
اســـرائیل اســـت. لابی اســـرائیل در امریکا همواره 
مخالـــف هرگونـــه توافق با ایـــران بوده‌اند. ســـفیر 
پیشـــنهادی ترامـــپ در اســـرائیل جـــزو مخالفـــان 
جـــدی توافق هســـته‌ای برجام بـــوده و تمام تلاش 
خـــود را خواهد کرد تـــا اســـرائیل و نزدیکانش مانع 

این اتفاق شـــوند.
بنابرایـــن، ایـــن ســـه عامـــل تســـهیل‌کننده توافق 
هســـتند و دو عامـــل مانع‌ســـاز نیـــز وجـــود دارد. 
بنابراین بـــا همین ملاحظه کلی می‌تـــوان احتمال 
توافق را همچنـــان بالاتر از عدم توافـــق تلقی کرد.

چیز دیگری کـــه می‌خواهم در پایان اضافه کنم و تا 
حـــدی جای امیدواری را باقی می‌گذارد، این اســـت 
که حتـــی اگر موضـــع دولت دوم ترامـــپ مذاکرات 
جامع باشـــد، بـــا اینکـــه موضـــع رســـمی مقامات 
ایـــران همچنـــان مذاکرات محـــدود هســـته‌ای در 
قالب برجام اســـت، مـــا گونه‌ای از مذاکرات شـــبه 
جامـــع را البته به شـــکل مســـتقیم در دولت قبلی 
ایـــران درباره طیفی از مســـائل منطقه‌ای داشـــتیم 
کـــه واقعـــاً می‌توانـــد راه گزینـــه مذاکـــرات جامع را 

همچنان باز نگـــه دارد.

ل  عمـــا ا مـــپ  ترا لـــت  و د می‌رســـد  به‌نظـــر 
فشـــار حداکثـــری را به‌منظـــور دســـتیابی بـــه 
ایـــران دنبـــال  خواســـته‌های خـــود در قبـــال 
می‌کند. این فشـــار حداکثری به این معناســـت 
که ایـــران باید پای میـــز مذاکره بیایـــد، اما یک 
نکتـــه دیگـــر که حائـــز اهمیت اســـت، مســـأله 
محدودیـــت زمانی یـــا قید زمانـــی و کمبود زمان 

بـــرای توافق اســـت. 
زیرا تا اکتبر ۲۰۲۵ )آبان ۱۴۰۴( احتمال بازگشت 
مکانیـــزم ماشـــه  وجـــود دارد و دو طـــرف باید تا 

این تاریخ به توافقی دســـت یابنـــد. اگر مکانیزم 
ماشـــه بازگردد، احتمالاً ایران از ان‌پی‌تی خارج 
خواهد شـــد و شـــرایط به‌طـــور کلی به ســـمتی 
دیگـــر خواهد رفت. لـــذا در کنار مشـــکلاتی که 
قبلاً در فرآیند مذاکره داشـــتیم، مسأله دیگری 
کـــه اکنـــون پیـــش آمـــده و باعـــث پیچیده‌تـــر 
 شدن شـــرایط شـــده، همین محدودیت زمانی 

است.
باید توجه داشـــت که موضوع قید زمان بســـیار 
مهم اســـت، بـــرای درک بهتر این موضـــوع باید 

به این مســـأله توجه داشـــت که کمتـــر از 9 ماه 
تا اکتبـــر 2025 زمان باقی اســـت و تیـــم ترامپ 
دســـت‌کم دو مـــاه زمـــان را صرف آماده‌ســـازی 
بـــرای ورود بـــه برنامه‌هـــای دیپلماتیـــک و ارائه 
پیشـــنهادها درباره پرونده‌های مختلف خواهند 
کرد. این درحالی اســـت کـــه در فرآیند برجام از 
آغاز مذاکرات تا رســـیدن به دســـتاورد حدود 18 

مـــاه زمان به طـــول انجامید. 
از این‌رو به نظر می‌رســـد دســـتیابی بـــه توافقی 
کـــه ترامـــپ به‌عنـــوان توافـــق جامـــع مدنظـــر 

دارد، در فاصلـــه نســـبتاً کوتـــاه تـــا اکتبـــر 2025 
ایـــران نیـــز  بـــا اینکـــه  دســـت‌نیافتنی باشـــد. 
هنـــوز در مواضع خـــود هیـــچ ســـیگنالی مبنی 
بـــر موافقت بـــا مذاکـــره پیرامون مـــوارد فراتر از 

پرونـــده هســـته‌ای نداده اســـت.
ایـــن پیچیدگی‌هـــا وجـــود دارد، ولـــی موضـــوع 
امیدوارکننده این اســـت که هـــر دو طرف نوعی 
احســـاس نگرانی و تهدید نسبت به آینده دارند 
و ایـــن امر بـــه محرکی بـــرای حرکت به ســـمت 
مذاکـــره تبدیل می‌شـــود. به هر روی مشـــخص 

اســـت کـــه چنانچـــه توافق مشـــخصی تـــا اکتبر 
۲۰۲۵ بین ایران و امریکا حاصل نشـــود و مســـیر 
دیپلماســـی به شکســـت منجر گردد، منافع هر 
دو طـــرف به‌طور جـــدی در خطـــر خواهد بود.

به‌نظـــر می‌رســـد کـــه راهبـــرد ترامـــپ در وهله 
اول اعمـــال تحریم‌هـــای جدید خواهـــد بود تا 
از طریـــق فشـــار حداکثـــری ایران را بـــه مذاکره 

وادارد. 
به عبارت دیگـــر، رویکرد ترامـــپ در قبال ایران 
بی‌شـــباهت بـــه رفتاری که بـــا کانـــادا و مکزیک 

داشـــت، خواهـــد بـــود. یعنـــی مشـــابه تغییـــر 
پیمـــان نفتا و بازتعریـــف آن، انتظـــار می‌رود که 
رویـــه ترامپ برای مذاکـــره با ایـــران در موضوع 
هســـته‌ای نیـــز همین باشـــد تـــا توافـــق مدنظر 
خـــود را فراتـــر از آنچه دموکرات‌هـــا فراهم کرده 

بودنـــد، به دســـت بیاورد. 
در ایـــن مســـیر بـــدون شـــک فشـــار حداکثری 
گزینـــه اصلی ترامـــپ خواهد بود، امـــا او نیز به 
محدودیت‌های زمانـــی و گزینه‌هایـــی که ایران 

در ایـــن عرصـــه در اختیار دارد، واقف اســـت.
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